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 چکیده:
پایدار كه از همان ابتدای ورود ای است بس ژرف و : تاریصنگاری در ایران، اندیشهزمینه و هدف

مند شدند. تاریصنگاری ایرانی در هر نگاران از آن در بینش و نگارش بهرهاسلام  به ایران، تاریخ

ی خود، جریان و تحولی را پشت سر دذاشت و مورخ، برداشتِ خود از وقایع تاریصی و سیر سده

ارسی آنچنان باشکوه پرورانده شد كه بر تحول این وقایع را به رشته تحریر درآورد. تاریصنگاری ف

ملل دیگر در همسایگی خود تاریر نهاد. تعمیق زبان فارسی در هند، فن و علم تاریخ نویسی ایرانی 

را با خود به هند برد. پس از استقرار حکومتهای مسلمان در هند و ورود دانشمندان و نویسنددان 

 اكمان مسلمانِ هند بیش از پیش احساس شد.ایرانی به این خطه،  نوشتن تاریخ سلاطین و ح

ای، تحلیلی برپایه منابع و تحقیقات كتابصانه -:  این پژوهش با نگاهی توصیفیروش پژوهش

میلادی از تاریصنگاری ایرانی را مورد بررسی  44تا  43های تاریرپذیری تاریصنگاری هند در سده

ترین تواریخ دوره مورد را كه از جمله مهمقرار داده و كتاب طبقات ناصری و تاریخ فیرزوشاهی 

 نمر میباشد، به كند و كاو می ردازد.

های غلامان و خلجیان و تغلقان و ملوک : سبک و روش مورخان هندی در دوران سلسلههایافته

شمسیه از اندیشه تاریصنگاری ایرانی در قرون پنجم و ششم هجری وام درفته و زبان فارسی راه 

ه تاریصنگاری هند پیدا كرده بود. این پژوهش علاوه بر بررسی تاریصنگاری دو ارر نفوذ خود را ب

تاریصی فارسی قرن پنجم هجری كه در حوزه جغرافیایی ایران نوشته شده به نقد كتب و 

 اند، می ردازد.های ایرانی بودههای تاریصنگارانج مورخین هند كه بردرفته از اندیشهاندیشه

ایرانی همچون بیهقی و دردیزی بر سبک تاریصنگاری هند در قرون مورد نمر  : تواریخ مهمنتایج

تاریر دذاشتند. جوزجانی در طبقات ناصری از حیث انشاء  شاهکار بزرگ زبان فارسی در 

بندی كرده است و بَرَنی نیز های ایرانی طبقهتاریصنگاری هند است و كتاب را بر اساس سلسله

ترین دلیل تاریردذاری تاریصنگاری ایرانی را دنبال كرد. مهمآموزی مصتص به شیوه عبرت

های تاریخ نگاری ایرانی بر تاریصنگاری هندی، همان نفوذ و دسترش زبان فارسی بود زیرا اندیشه

حدود هفتصد سال زبان فارسی، زبان رسمی سرزمین هند قرار درفت و ادبیات شبه قاره را تحت 

 تأریر خود قرار داده  بود.

 4153اسفند  44 :دریافت تاریخ   

 4151فروردین  44:  داوری تاریخ   

 4151اردیبهشت  54: اصلاح تاریخ   

 4151خرداد  46: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 تاریصنگاری ایرانی، تاریصنگاری هند، 

 میلادی، 44تا 43های سده

 طبقات ناصری، تاریخ فیروزشاهی
 

 :مسئول نویسنده * 

   tahmineh.r@um.ac.ir

 39955555 (54 49)+  

 



Eighteenth year, Number Six, September 2025, Continuous Number 112, Pages: 61-80 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Influence of Indian historiography on Iranian historiography in the 13th to 16th 
centuries AD (Case study of Tabaghate- Nasiri and the history of Zia-ud-Din Barani 
 
T. Raees-al-Sadat 
Department of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Historiography in Iran is a deep and enduring 
thought that from the very beginning of Islam's entry into Iran, historians have 
benefited from it in insight and writing. Iranian historiography has undergone a 
transformation in every century. Persian historiography was so magnificent 
that it influenced other nations in its neighborhood. After the establishment of 
Muslim governments in India and the entry of Iranian scholars and writers into 
that land, the writing of the history of the Sultans and Muslim rulers of India 
was felt more than ever. 
METHODOLOGY: The study examined the influence of Indian historiography in 
the 13th - 16th centuries of Iranian historiography with a descriptive-analytical 
look based on library sources. The book of the Nazarene classes and the history 
of the firzushah, which is one of the most important Chronicles of the period in 
question. 
FINDINGS: The style and method of Indian historians borrowed from the 
thought of Iranian historiography in the fifth and sixth centuries ah. In addition 
to examining the historiography of two Persian historical works of the fifth 
century AH written in the geographical field of Iran, this research criticizes the 
books and historiographical thoughts of Indian historians taken from Iranian 
ideas. 
CONCLUSION: Important Iranian history books such as the history of bihaki and 
the history of the tour influenced the style of Indian historiography. Jowzjani in 
the Nazarene classes is a great masterpiece of the Persian language in Indian 
historiography in terms of writing. He classified the book based on Iranian 
dynasties, and Bernie followed a teaching style specific to Iranian 
historiography. The most important reason for the influence of Iranian 
historiography ideas on Indian historiography was the influence and spread of 
the Persian language. 
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 مقدمه:
تر، تاریصنگاری فارسی ایرانی از جهت فرایندهای فرهنگی، موضوعی است كه همواره تاریصنگاری ایرانی یا دقیق

بود، اما  اسلامیمورد توجه پژوهشگران تاریخ بوده است. تاریصنگاری ایرانی درچه در ابتدا تحت تأریر تاریصنگاری 

 رفت. ارزش تاریصنگاریی سامانی جریان مستقلی پیدا كرد كه زبان فارسی مهمترین ركن آن به شمار میدر دوره

فارسی نه تنها از جهت بازنویسی تاریخ ایران اسلامی بوده است بلکه در یک فرایند برون مرزی، تاریصنویسی 

هندكه ایران یعنی شبه قاره است. با ورود اسلام به سرزمینهای شرقیكشورهای همسایه را نیز تحت تأریر قرار داده 

قرار  ایهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در مسیر تازهتوس  تركان غزنوی صورت پذیرفت، این سرزمین از جنبه

بان ز درفت و از آن میان تأریرات فرهنگی به جهت دسترش اسلام از طریق زبان فارسی از همه بیشتر بود. تعمیق

 های مسلمانفارسی در هند، فن و علم تاریخ نویسی ایرانی را با خود به هند برد. در واقع پس از استقرار حکومت

در هند و ورود دانشمندان و نویسنددان ایرانی به این خطه، نوشتن تاریخ سلاطین و حاكمان مسلمان بیش از 

 هایایرانی بر تاریصنگاری هند در سدهوه تاریصنگاریپیش احساس شد. این پژوهش برآن است تا تأریر سبک و شی

 منهاج السراج جوزجانی وتاریخ میلادی با توجه به مهمترین تواریخ آن دوره یعنی طبقات ناصری نگاشته 44تا  43

 فیروزشاهی ارر ضیاءالدین برََنی را مورد بررسی قرار دهد.  

مقا ت ارزشمندی در حیطه تاریصنگاری هند به طور كلی : در ارتباب با پیشینج پژوهش ادرچه پیشینۀ پژوهش

و طبقات ناصری نگاشته شده اما پژوهش مستقلی با چنین عنوان و بررسی موردی انجام نگرفته است.  مقاله 

چچَ نامه، حلقه آغازین ( نوشته فتح الله مجتبایی  و مقاله 4341)ترنگینی و پیشینج تاریصنگاری در هندراج
( نگاشته سیاوش یاری همانطور كه از عناوین آن مبرهن است اولی بر 4349)سلامی در هندتاریصنگاری ا

ر تاریكند. مقاله ارزشمندی با عنوان تاریصنگاری باستانی و دومی بر شروع تاریصنگاری اسلامی د لت می
دكتر عباس سرافرازی ( توس  عبدالله صفرزایی و 4341)های تاریصنویسی دوره تیموریان هندتاریصنگاری بر دونه

به رشته تحریر در آمده كه این پژوهش حوزه مطالعات بعدی پژوهش حاضر در دوران مغو ن كبیر است و تاریر 

های موردی پذیری تاریصنگاری هند از تاریصنگاری ایرانی را در دوره مغو ن مدنمر دارد. از جمله پژوهش

باشد. در ( نوشته عباس هاشم زاده می4379)مجمع التواریخ تاریصنگاری به زبان فارسی در هند، بررسی موردی

یخ طبقات ناصری یا تارارتباب با كتاب طبقات ناصری نیز، مقاله ارزشمندی دكتر ابوالحسن مبین تحت عنوان 
(به رشته تحریر درآورده است كه البته همانطور كه در مقدمه اشاره داشته، اشکا ت متنی و 4396) ایران و اسلام

( از 4396)نقد و بررسی كتاب طبقات ناصری حیحِ متن این كتاب، مدنمر نویسنده درامی بوده است. مقاله  تص

یابیم كه پژوهش، فصلهای كتاب را به طور مصتصر هادی خوش افتصار نیز پس از بررسی محتوای این پژوهش درمی

تک بردی را در شماره  4313ما نیز در سال توضیح داده وبررسی تحلیلی تاریصنگارانه بر آن نداشته است. مجله یغ

 خود به معرفی این كتاب پرداخته است. 445
 

 تاریخنگاری ایرانی

برای شناخت و مفهوم تاریخ، البته تعاریف دسترده و بسیاری مورد توجه مورخان و پژوهشگران علم تاریخ بوده 

این تعاریف میتوان بیان داشت تاریخ یک جریان پیوسته است كه بازدوكننده احوال وآرار و  است اما از میان همه

ها و فتوحات بر حسب زمان نند جنگعادات و رسوم دذشتگان و همچنین بیان و شرح حوادث بزرگ ما

های بعد، بصشی از علم تاریخ است  (. دزارش این احوال و آرار و ارائه آن به دوره65ق: ی4314باشد)سصاوی،می
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(. شاید بتوان دفت از زمانی كه بشر  به فن كتابت 34: ی4376)حمیدی،  نگاری میشناسیمكه ما به عنوان تاریخ

گاری نیز شروع شد و همه آن چه را كه  به عنوان خاطره شصصی  یا رویداد اجتماعی، دسترسی پیدا كرد تاریصن

آمد و به عنوان تاریخ كرد، به رشته تحریر در میفرهنگی و سیاسی و نمامی توجه تاریصنگار را جلب و جذب می

 (.64: ی4395دردید) شکوری، به دیگران منتقل

ای ارائه یک كار تاریصی خوب و پسندیده، مورخ، مسئولیت سنگین و دهد كه برهای تاریصنگاری نشان میبررسی

حساسی دارد. وظیفه او تنها ربت دقیق دزارشها نیست بلکه  بررسی علل حوادث  از اهداف نگارش تاریخ است. 

 ها ارزش كار مورخها برای ربت و ضب  و نیز درستی و نادرستی دزینهمواظبت و وسواسِ مورخ در انتصاب دزینه

را نمایان میسازد. ابن خلدون در همین رابطه پذیرفتن اخبار دروغ واعتماد به راویانی كه در صحت دزارشهای آنان 

تردید وجود دارد و تنها حدسیات دزارشات تاریصی  خود را بیان میکنند، برای مورخ عیب میداند. او نداشتن 

ل مهم تاریصنگاری بر میشمارد) ابن خلدون، تعصب و پیش داوری را در شرح و بیان مسایل تاریصی از اصو

 (. 45، ی 4:ج4344

پژوهشگران تاریصنگاری بر این امر متفقندكه تاریصنگاری ایرانی در واقع از اوایل قرن چهارم هجری شروع شده 

نگاری ایرانی را در این مقطع زمانی شکل است . در بادی امر این پرسش مطرح است كه چه عواملی ظهور تاریخ

اده است؟  در اولین نگاه، جنبه سیاسی قرون اولیه مد نمر میباشد. با روی كار آمدن عباسیان و حکومت بلا د

منازع وزرای ایرانی خلافت، زمینه را برای ورود فکر و فرهنگ ایرانی آماده نمود برافتان خاندان برمکی، كشته شدن  

مینین و س س كشته شدن افشین كه به قول بیهقی فضل بن سهل ذوالریاستین، خلع و مرگ مشکوک  طاهر ذوالی

اعتمادی  همه از غدر عباسیان بود و آنگاه قیام دراز مدت بابک خرم دین  همه و همه حاكی از  ناامیدی و بی

متقابل خلفا و  ایرانیان نسبت به یکدیگر بود. بعدها كه مركزیت سیاسی خلافت و به خصوی نفوذ و اعتباری كه 

ن یک پایگاه سیاسی برای خود كسب كرده بود در اواس  قرن سوم ، روی به ضعف نهاد.  حاكمان بغداد به عنوا

ایرانیِ كه از سوی خلافت منصوب شده بودند، دم از استقلال زدند و حکومتهای استکفاء طاهریان و زیاریان تبدیل 

 (.455: 4395به حکومتهای استیلاء صفاریان و سامانیان شد) بهار، 

های سیاسی به دنبال خود یک نوع جنبش ادبی را به  همراه آورد كه از آن تعبیر به رنسانس ادبی این جنبش

های فرهنگی آن مهیا شود و تقریبا از این ود. برای رسیدن به یک هدف سیاسی مانددار  زم بود كه زمینهشمی

مینه بازیابی هویت ایرانی  را در دوره به بعد است شعوبیه وارد كارزار سیاسی و فرهنگی میشوند. این نهضت  ز

حوزه فرهنگ و تاریخ و اندیشه فراهم ساخت. مورخان ایرانی با توجه به این فضای به دست آمده  و امکانات  فراهم 

های مستقل ایرانی  كه بعد از دورن همین روند سر بر آوردند شده و در سایه دبیران و وزرای بافرهنگ  و حاكمیت

 رش اسلام سمت و سوی جدیدیینگاری به عنوان یک عامل عمده در احیاء هویت ایرانی كه با پذتوانستند با تاریخ

 (. 35: 4344یافته بود هویت مستقل ایرانی را در جهان اسلام مطرح نمایند)میرمی،

و  این دوران كه همزمان  با حکومت  سامانیان و دولتهای خودمصتار همچون آل فریغون، آل محتاج، و مأمونیان 

سیمجوریان بود حدود زمانی اواخر  قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری  را شامل میشود. در دربار همه این دولتها 

یک حركت ادبی به زبان فارسی ریشه درفت و در پی آن نوشتارهائی پصته  و منسجم و رسا و در عین حال  ساده 

هارم  نمایان دردید . این نهضت علمی و ادبی كه در و بی پیرایه به منصه ظهور رسید، كه در كتب فارسی قرن چ

قرن چهارم ظهور كرد و آرار مکتوبی از خود به جا دذاشت، و پر بیراه نیست كه تنها اندكی از آنها از طوفان حوادث 

(. در واقع تاریصنگاری 454/ 4: 4375روزدار مصون مانده زمینه پیدایش كارهای سترگ ادبی و تاریصی شد)صفا، 
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سی از دوره سامانی شکل درفت و تا دوره مغول بیشتر تاكید بر تواریخ محلی و دودمانی بود. شاید بتوان این فار

دونه بیان كرد كه از عصر مغول ، وجه تمایزی میان تواریخ عمومی فارسی  و عربی بوجود آمد و  تاریصنگاری 

 (.43: 4395عمومی ایرانی  و عربی را از هم جدا كرد) سجادی و عالم زاده، 

كهنترین نمونه های نرر موجود فارسی كه علاوه بر فواید علمی  و زبان شناسانه  از ابداع ادبی  تا حدی نشان دارد 

به عصر سامانیان مربوب میشود. بنابراین شروع واقعی رواج و پیشرفت نرر فارسی از این دوره است. سامانیان در 

ن  در مقابل ادبیات عرب كوشش بسیار كردند. مترجمان و نویسنددان را تجدید رسوم ایرانی  و استقلال ادبی ایرا

به ترجمه و تألیف آرار به زبان فارسی دری تشویق میکردند و با آرامش نسبی كه از لحاظ سیاسی پدید آمده بود 

باید توجه اهل ادب امنیت و مجال مصتصری یافتند. ادر چه نگارش به زبان فارسی  از این دوران آغاز دشت  اما 

های دیوانی نیز به عربی بود.آرار داشت  كه هنوز در این عهد  ادبا و فضلا كتب خود را به عربی  مینوشتند و نامه

ها از جمله های حماسی و قهرمانی مانند شاهنامهموجود نرر فارسی در این عهد در موضوعات مصتلف در زمینه

، تاریصی و جغرافیایی چون ترجمه و تلصیص تاریخ طبری  از ابوعلی شاهنامه ابوالموید بلصی و شاهنامه ابومنصوری

محمدبن محمد بلعمی و حدود العالم، دینی چون رساله در احکام فقه حنفی و ترجمه تفسیر طبری،  و علمی 

مانند رساله شش فصل و رساله استصراج تقویم تألیف محمد بن ایوب طبری در اصطر ب بود ) رستگار فسایی، 

4395: 35-131.) 

این نکته نباید از نمر دور بماند كه مورخان ایرانی جهت رشد و غنای تاریخ نگاری ایرانی از هیچ كوششی فرودذار 

نکردند. ادرچه هر یک راه و روشی متفاوت  در این پیشرفت مدنمر داشتند. از جمله میتوان  به یعقوبی و طبری  

ه كناری نهاده  و در فکر بارور كردن اندیشه های اسلامی در های ملی  را باشاره كردكه احساسات و دغدغه

هایشان بودند. و از طرفی میتوان ابوحنیفه دینوری و حمزه اصفهانی را نام برد كه سراسر تلاششان ، دفتمان نگاشته

یصنگاری رپیشگامان تا» دری متهم دردیدند) صبوری،های ملی و وطن پرستانه بود كه در پی آن به شعوبیاز اندیشه

 (.464: ی4399، «ایرانی تا قرن پنجم

ای است كه با بر افتادن حکومت غزنویان در خراسان و  ماوراء از اواس  قرن پنجم تا اواخر قرن ششم در ایران دوره

النهر، تسل  قبایل ترک آسیای میانه  بر ایران همچنان ادامه دارد. در این دوره، اندیشه ایرانیگرائی تحت نفوذ 

های ملی ای تلاش میشد كه ایرانیان را از اندیشهن وطنی اسلام، دوران كمون خود را طی میکرد و تا اندازهجها

درایانه دوره آل بویه و سامانیان و حتی غزنویان دور كنند. ادر چه باید اعتراف كرد كه در همین دوره آرار تاریصی 

یستان، مجمل التواریخ و القصص، تاریخ بیهق، تاریخ بصارا، بزردی چون زین ا خبار دردیزی، تاریخ بیهقی، تاریخ س

 (. 3، ی6:ج4349سلجوقنامه و دیگر تاریصهای ارزشمند به رشته تحریر در آمد) صفا، 

مورخان ایرانی از قرن ششم به بعد در صدد بر آمدند ضمن نگارش تاریخ حاكمان ترک و مغول، نژاد آنها را ایرانی 

ریخ و ماهیت ایرانی دسستی پیش نیاید و هم به این فرمانروایان مهاجر، هویت ایرانی معرفی كنند تا هم در تا

اند. اما تا این اندازه بوده است كه فشار بدهند، ادر چه در برخی موارد همچون دوره مغو ن چندان موفق هم نبوده

ین بود تا ماهیت تركان مهاجر سیاسی و فرهنگی آنان را بر مردم ایران زمین كم كرده است. تلاش این مورخان ا

را  با عنوانها و نمادهای ایرانی پیوند زنند  شاید اینگونه بتوانند  دستی در تغییر  حوزه سیاست  و فرهنگ زده 

باشند. نگارش تاریخ اقوامی كه از آسیای میانه آمده بودند، خود ابزاری شد برای نشان دادن فرهنگ و عقاید آن 

تاریخ و فرهنگ آنان در تاریخ ایران. تاریصنگاری این دوره با وجود دارا بودن ویژدیهای  اقوام  و نمایش و جلوه

تاریصنگاری درباری، توصیف و ترسیم چهره مطلوبی از حکام و فرمانروایان را نیز داراست و این نکته ظریف و 
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 مشکلاتی و چالشهایی رو به دقیقی است كه پژوهشگر با مطالعه این آرار به خوبی آداه میشود كه مورخان با چه

 (. 15: ی4394، «تاریخ نگاری ایرانی و هویت ملی» اند)بهرامی،رو بوده

نرر تاریصی و به تبع آن تاریصنگاری این دوره، دارای دو تحول عمده دشت. در ابتدا نرر، همان مشصصات و 

سی های عربی  و پیچیده فارو از كاربرد واژهتکلّفی را دارا بود ویژدیهای  نرر قرن چهارم یعنی ساددی و روانی  و بی

پرهیز میکرد، اما پس از چندی  ددردونی قابل توجهی در نرر پدیدآمد. سبب آن، اوضاع اجتماعی  و پدید آمدن 

تحو ت و حملات و تجاوزاتی بود كه  در ایران به وقوع پیوست. در نیمه اول قرن پنجم عصر حماسه آفرینی  و 

های ایرانی و خاندانها به دنبال مفری بودند و به همین سبب كوشش ها و دستههنوز دروه حماسه سرایی است.

ای مهلک بر دشمن وارد آورند. درست شد تا با توجه به میرارهای فرهنگی و تجدید و اعتلای زبان فارسی ضربه

ود اما لفا و سلاطین باست كه كتب تاریصیی كه در این عصر پدید آمد بیشتر بازدو كننده وضعیت خلافت و خ

ها و لغات فارسی و پیگیری همان شیوه نرر و نمم قرن همان توجه به طرز نگارش و كوشش در به كاردیری واژه

 (. 47:ی 4376پیش خود نوعی مبارزه پنهان با اقوام متجاوز  بوده است)حمیدی،

 ن كرد:رواج اندیشه تاریصنگاری در این دوره  را معلول  چند عامل  میتوان بیا

 توسعه میزان اطلاع نویسنددان بر ارر توسعه مدارس و مراكز تحقیق و تعلیم-4

 تعداد مراكز ادبی و وجود امرا یا پادشاهانی كه نویسنددان را تشویق میکردند-6

 توسعه قلمرو زبان فارسی  در داخل و خارج از كشور-3

آمد ) رستگار فسایی، عی  زبان ادب عربی به شمار میجدا شدن تدریجی ایران از مركز خلافت كه پناهگاه واق-1

 (. 113:ی 4395

تاریصنویسی زبان فارسی در قرن پنجم و ششم  با همان ویژدیهای ایرانی خود به خارج از مرزهای ایران نیز راه 

ن در آ یافت. تألیفات ارزشمندی در زمینه تاریخ بصصوی در هند انجام درفت و ادب فارسی را با استواری تمام

خطه پی نهاد. چنان كه بر ارر فتوحات غزنویان زبان فارسی تا سند و پنجاب دسترش یافت و آنگاه كه دهلی مركز 

المارر اولین تاریخ مدون هند به و پایتصت هند به تصرف ایرانیان مسلمان درآمد هنوز چند سالی برنیامد كه تاج

ین دوران دورانی است كه در غرب و شرق حکومت اسلامی، (.   ا3: ی4391زبان فارسی تالیف شد )ایران منش،

تواریخ سلسله ای به وجود آمد  كه از جمله میتوان به زیدیان یمن و فاطمیان مصر اشاره كرد كه به سبب جنبه 

 ای  به دوره سلجوقیان نیز منتقل شدمذهبی حکومتشان شماری مورخ پیدا كردند این سنت تاریخ نگاری سلسله

غزنویان هم به زبان عربی) به قلم عتبی( و هم به زبان فارسی ) به قلم بیهقی( تاریخ نگاری راه زیادی را  . در دوره

های تاریصی مربوب به جهان رفته بود با روی كار آمدن سلجوقیان  سه نوع تاریصنگاری وارد صحنه شد: نوشته

: 4399، «تاریصنگاری دوره سلجوقی» )كاهن، ایاسلام،  تاریصنگاریهای محلی و در نهایت تاریصنگاری سلسله

44  .) 

 

 میلادی 41تا  43نگاری هند از قرن تاریخ

 گسترش زبان فارسی در هند
ورود مسلمانان به شبه قاره هند در دو دوره زمانی متفاوت شکل درفت. یکی همان روند فتوحات اولیه مسلمانان 

 44بود به سرزمینهای اسلامی  كه در قرن اول هجری انجام پذیرفت  و هند هم جزو این فتوحات بود. در سال 

ت سیستان را برعهده داشت مأمور بن یوسف رقفی حکومهجری قمری محمدبن قاسم رقفی كه از طرف حجاج



 47/ میلادی 44تا 43های در سدهتاریرپذیری تاریصنگاری هند از تاریصنگاری ایران 

 

قمری توانست تقریباً همج ناحیه سند را به  41فتح سند شد. وی از طریق مکران وارد جنوب سند شد و تا سال 

(. و دوره دوم این فتوحات به سمت این بار  دروهی غیر عرب و تركان 4: ی4394تصرف درآورد. )معصومی، 

از كردند. محمود غزنوی با حملات دسترده خود به شمال هند قدرت غزنوی بودند كه در قرن چهارم هجری آغ

خویش را در این سرزمین به نمایش دذاشت  و البته در این هدف موفق بود زیرا بسیاری از حکمرانان محلی هند 

 را تحت اطاعات خود در آورد. ادرچه محود غزنوی تحت عنوان غزوات و مسلمانی راه خود را به این سرزمین باز

این حملات ادرچه در آرزوی دسترش . كرد اما منتفع شدن از غنایم هند، اولین هدف او برای حمله به شبه قاره بود

ها بود كه حکومت مسلمان در بهره نبود.  بعدها در دورۀ غوریان و سرداران آنهای غنیمت نیز بیاسلام بود از بهره

دوآب میان»كرد حملات فراوانی به ن در  هور حکومت میالدین آیبک كه از جانب غوریاهند تربیت شد. قطب

قمری( قدرت را در دست درفت. وی برای اولین بار  457ر433تدارک دید. پس از وی اِلتتمش )« جمنا و دنگ

 (6دذاری كند )همان: موفق شد نصستین حکومت مسلمان در دهلی را پایه
به وسیله قطب الدین آیبک در قرن هفتم هجری از مهم شبه قاره هند پس از موجودیت سلطنت مستقل اسلامی 

بابریان یا مغو ن كبیر كه از قرن دهم به  ترین جایگاههای توجه به زبان و ادب فارسی به شمار میرفت. در دوره

شود به صورت بزردترین مركز دانشمندان و سصنوران و نویسنددان جهان فارسی درآمد. ظهیرالدین بعد شروع می

بر موسس سلسله مغو ن كبیر كه خود مردی باسواد و اهل تاریخ بود علاقمند بود كه حوادث دوران خود محمدبا

 : الف(.4341را یادداشت نماید او اولین كتاب تاریخ بابریان یعنی بابرنامه یا توزک بابری را تألیف كرد)آفتاب اصغر، 

هر.ق(  اخلاف 397ر164پسرش محمد غزنوی ) هر.ق( و347ر397با آغاز حملات غزنویان یعنی امیرسبگتکین )

كه  العاده یافت. در مناطق شمال غربی هند آنهر.ق( زبان و ادبیات فارسی در هند رواج فوق596ایشان تا سال)

اكنون پاكستان را تشکیل میدهند،  هور نصستین مركز فرهنگی و ادبیات فارسی به وجود آمد. در دورۀ سلطان 

راه زبانان به همآن كه  هور در برابر غزنه به عنوان پایتصت انتصاب شد بسیاری از فارسی مسعود غزنوی و پس از

زبان باعث های خود از خراسان،سیستان،كابلستان و ماوراءالنهر وارد  هور شدند كه این مهاجران فارسیخانواده

زمین هند دردیدند )بازورث، آشنایی مردم پنجاب با فرهنگ و ادب فارسی و در مجموع سبب دسترش آن در سر

 (.644: ی4376

دربار سلاطین غزنوی چه در غزنه و چه در  هور از مراكز درخشان فرهنگی بود. در این دوره ادرچه در منابع 

دزارشی از ارسال هیاتهای فرهنگی و ادبی  به هند از طرف حکومت غزنویان  اطلاعی در دست نیست اما حمایت 

اعران و علمای دانشمند هم در هند و هم ر ایران موجب شد تا زبان و ادب فارسی در شبه غزنویان از ادیبان و ش

غزنویان زبان فارسی در هند شمالی دسترش یافت. و شعرای نامداری چون  قاره هند بنیان نهاده شود. در دوره

: 4374ند )محمدعبدالله، مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی و ابوعبدالله نکتی  هوری در این زمان سر برآورد

بن عرمان هجویری در  هور المحجوب را علی(. افزون بر آن یکی از كتب تصوف به زبان فارسی به نام كشف65ی

اند های فراوانی بردههای بعد از آن بهرهتألیف كرد این كتاب دانشنامه عرفان و تصوف است كه نویسنددان دوره

 (.93: ی4353)یکتایی، 

 لی تاریخ نویسی فارسی در هندویژگیهای ك
نویسی به معنای واقعی و امروزین آن وجود نداشت. آراری مانند راماین، در شبه قاره هند در روزدار باستان تاریخ

چریتا و مانند این آرار را كه روایتهای تاریصی بدون زمان و مکان و آمیصته به مهابهارات، هرش چرتیا و رام

، «ادب فارسی در شبه قاره»پور، اند )اسماعیلتین آرار تاریصی این سرزمین برشمردهاند در شمار نصساسطوره
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هایی كه حاكمان آن سرزمین در دربارهای نامه(. از دیگر منابع تاریصی كهن هند، جز نسب434، ی1،ج4375

ر نوشته نام برد. این اراند از یک ارر تاریصی به زبان سانسکریت به نام راج ترنگینی میتوان خود نگهداری میکرده

میلادی نوشته شده به عنوان یک ارر سانسکریت به رشته تحریر 4414ر4455است كه در سالهای « كالهان»

آید كه در واقع تاریخ كشمیر از است. این ارر یک نوشتار بسیار با ارزش قرن دوازده كشمیر به حساب میدرآمده

بر میگیرد و میتوان آن را تاریخ كشمیر از دوران باستان تا اوایل دورۀ میانه میانه را در  دوران باستان تا اوایل دوره

 (Mohammed, "Social Background of the Historians ", 2009: p84). دانست

ود نویسی در خالبته هیچیک از این آرار را نمیتوان تاریخ به شمار آورد اما مطالب اولیه و شواهدی مهم برای تاریخ

نگاران مسلمان از آداهیهای این آرار برای نگارش یا اصلاح تاریصهای خود بسیار بهره بردند. ه بعدها تاریخدارند ك

آغاز دوران اسلامی در تاریخ ارتباب ایران  شبه قاره یک نقطه عطف محسوب میشود. زیرا در این دوره از یک طرف 

تأریر خود تمدن و آداب و رسوم این سرزمین را تحت دین اسلام از طریق ایران وارد شبه قاره هند شد و فرهنگ و

قرار داد و از سوی دیگر نفوذ و دسترش زبان فارسی سبب شد كه زبان فارسی حدود هفتصد سال زبان اداری و 

فرهنگی شبه قاره دردید. از آرار قابل توجه زبان فارسی بر زبانهای محلی هند، ظهور زبان اردو بود كه در نتیجه 

ارتباب فرهنگی ایران با شبه قاره هند از آغاز تا پایان »زاده، دونی و برخورد زبانها به وجود آمد )ایوبیهمین ددر

 (.454: ی4395،«ممالیک دوره

دسترش اسلام در شبه قاره هند پیامدهای فرهنگی بس مهمی در پی داشت و آن تاریرپذیری  تاریصنگاری هند 

 ای تام مینگریستندادرچه در آن زمان، مورخان عرب به تاریخ به عنوان مقوله از تاریخ نگاری عربی  و ایرانی بود.

كه باید برای نوشتن آن، جامعه و فرهنگ و سیاست را به دقت مورد كند و كاو قرار دهند  اما مورخان ایرانی بیشتر 

اری خود برمیشمردند. بر روی تاریصنگاری رسمی تمركز كرده و نگارش دودمانها و حاكمان را نقطه عطف تاریصنگ

تاریصنویسی شبه قاره از هر دو این تاریصنگاری متأرر بود. اما واقعیت این است كه با نفوذ و توسعه زبان فارسی در 

ادب »پور، های تاریصنگاری ایرانی و به زبان فارسی نگاشته شد)اسماعیلهند، تقریباً تاریصهای هند، متأرر از اندیشه

 (. 434، ی 1:ج4375، «فارسی در شبه قاره

باید توجه داشت تاریصهای فارسی هند در دوره مورد بحث از منابع اصلی و داه تنها منبع برای برخی بررسیها در 

آیند. تاریصنویسی دوره اسلامی هند به های میانه به شمار میتاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هند در سده

اریخ دودمانی، به سبب تأریرپذیری از تاریصنویسی ایرانی و تواریخ محلی زبان فارسی در سه دروه تاریخ عمومی، تو

 (.415پور، همان،ی را در هر دو قالب نمم و نرر تدوین و ارائه شده است)اسماعیل

قبل از بابریان، بابریان و غیر از بابریان تقسیم میشود.  ی حکومت مسلمانان به سه دورهنویسی هند در دورتاریخ

ایران اسلامی میباشد از نمر كیفیت و كمیت تا  نویسی دورهصنویسی كه تقریباً از جهاتی مشابه تاریخاین تاری

ای با تاریصویسی ایران اسلامی تفاوت دارد در حالیکه كیفیت تاریصنگاری ایران از نمر اسلوب نگارش داه اندازه

و غیرمصنوع است. ادرچه باید دفت برخی از آنها نگاری هند اسلامی نوعاً روان ساده و داه مصنوع میباشد. تاریخ

باشد و البته از نمر انشاء برخی چون اكبرنامه یک شاهکار ادبی ر تاریصی به شمار چندان ساده و عوام فهم هم نمی

هفتصد ساله  آیند. ویژدی دیگر تاریصنویسی هند اسلامی كمیت كتب تاریصی است كه در یک دورهمی

مقایسه با ایران بسیار بیشتر میباشد و حجم با یی از كتب تاریصی را در اختیار ما قرار  ( در مقام455ر4355)

ههای و خواه در دستگا "بابریان"و  "سلطنت دهلی"میدهد. حتی باید دانست آرار تاریصی در هند خواه در دربارهای 
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در قلمرو دو دولت صفوی و  متعدد سلاطن دكن انجام درفت به تنهایی قابل سنجش با همه كارهایی است كه

 : الف(.4346عرمانی انجام شده است )سکندربن محمد، 

ظهور دولتهای مقتدر اسلامی در شبه قاره هند مصادف بود با انقراض غوریان به دست علاءالدین محمد خوارزمشاه 

و نویسنددان كه جای و ویرانیهای خراسان و ماوراءالنهر بر ارر حملات مغول. به همین سبب بسیاری از سصنوران 

امنی روی به هندوستان نهادند و از طرف پادشاهان علم دوست و  قرار در وطن خود نداشتند در جستجوی دوشه

( و ناصرالدین محمود 457ر433الدین التتمش )هر.ق( مانند شمس456ر4945پرور سلسله غلامان)ادب

حاكم سند و شاهزاده محمدسلطان حاكم مولتان به  پرور مانند ناصرالدین قباچههر.ق( و امیران ادب411ر441)

آغوش درم پذیرفته شدند. در نتیجه از آغاز قرن هفتم به بعد شبه قاره هند به صورت یکی از مهمترین مراكز زبان 

 (.49:ی 4373و ادب و فرهنگ و تمدن ایران درآمد )شیمل، 

های زیادی روی كار در هند اختصای دارد سلسلهدر دوره میانه هند كه بصش بزردی از آن به حکومتهای اسلامی 

آمدند كه سلاطین هر یک از آنها به نوبه خود به تشویق و حمایت شعرا و ادبای پارسی كوشیدند مرلاً به دستور 

الدین آیبک بنیان دذار حکومت سلسله غلامان در هند صدر الدین حسن نمامی نیشابوری اولین تاریخ فارسی قطب

تاج المآرر را نوشت.  ناصرالدین محمد فرمانروای دهلی و فرزند التتمش حامی منهاج السراج  هند یعنی كتاب

هر.ق( حامی و مشوق 575ر494نویسنده طبقات ناصری بود چنانکه سلطان علاءالدین خلجی از سلسله خلجیان )

 ق از سلسله تغلقیانامیرخسرو مؤلف تاریخ علایی و فصرالدین قواس مولف فرهنگ قواسی بود. فیروز شاه تغل

هر.ق( به حمایت و تشویق ضیاءالدین بَرَنی مؤلف تاریخ فیروزشاهی پرداخت و سیدمبارک شاه از سلسله 765ر946)

بن احمد سرهندی مؤلف تاریخ مبارک شاهی حمایت و پشتیبانی نمود و هجری( از یحیی947ر955سیدان )

السعادات را مورد تشویق و حمایت نا محمود مؤلف تحفجهر.ق( مو  955ر434سکندر لودهی از سلسله لودهیان )

 (.7:ی 4341خود قرار داد )آفتاب اصغر، 

همانطور كه اشاره شد اساس تاریصنویسی فارسی در شبه قاره هند همزمان با تأسیس سلطنت اسلامی در آن دیار 

وف و نصستین تاریخ فارسی شبه هر.ق( موص456-446المآرر )ق( نهاده شد. از جمله این كتب میتوان به تاج456)

هند اشاره كرد. این كتاب كه شرح فتوحات نصستین سلطان سلسله سلاطین دهلی و مؤسس سلطنت اسلامی قاره 

هند را به رشته تحریر درآورده است نوشته حسن نمامی نیشابوری است كه مانند بسیاری از هموطنانش بر ارر 

( هجری این كتاب را تألیف 456ند پناهنده شده بود و در همان سال )اختلال و دردیریهای سیاسی خراسان به ه

الدین محمد غدری در هند و حوادث دوران كرد كه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره جنگهای سلطان شهاب

هجری( و سالهای نصست حکومت  456ر457الدین آیبک )سلطنت نصستین پادشاه مسلمان هند یعنی قطب

 (Nizami, 1983, p 55).میباشد ( 457ر433التتمش )

المآرر این كتاب نه تنها از لحاظ مطالب تاریصی بلکه از حیث سبک نگارش نیز دارای اهمیت است. سبک انشای تاج

مانند تاریخ وصاف متکلف و مصنوع است بطوریکه این تکلیف داهی باعث میشود تا خواننده رشته كلام را از دست 

تأریر سبک نیمه اول قرن ششم هجری و نویسنددان آن دوره كه نرر فنی را در تحت المآرربدهد. سبک كتاب تاج

 (.9:ی 4341اند قرار درفته است)آفتاب اصغر، آرار تاریصی فارسی به كار برده

قمری(،  356بر ارر مهاجرت بسیاری از نویسنددان ایرانی مقارن با تأسیس سلطنت اسلامی درشبه قاره هند ) 

ارسی هند كه در واقع دنباله تاریصنویسی ایران بود آغاز شد و تا ابتدای سلسله بابریان یا همان یصنویسی فتار

هجری( و پس از آن نیز ادامه داشت. با توجه به اینکه تاریصنگاری دوره بابریان در دستور 436مغو ن كبیر هند )
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مورد بررسی كلی قرار میگیرد. در این  هجری( 456ر436ساله ) 335كار این پژوهش قرار ندارد تنها همین دوره 

 های بعدهای با ارزشی در تاریصنویسی برای دورهدوره آرار و تألیفات مهم و برجستج تاریصی كه در واقع نمونه

 بودند به رشته تحریر درآمد. به جز تاج المارر كه ذكر آن دذشت دیگر آرار عبارتند از: 

الدین والملک نیز معروف است. نامه و منهاجبه نام تاریخ قاسمی، فتح هجری( ارر محمد كوفی كه 443چچَ نامه )

این كتاب در واقع مشتمل است بر شرح وقایع و فتوحات محمدبن قاسم در سند كه یک تاریخ محلی به حساب 

 یآید. اصل این كتاب به عربی بوده است كه در قرن هفتم هجری به فارسی دردانیده شده. دیگر، طبقات ناصرمی

الفتوح یا تاریخ علائی هر( نگارش یافته است. خزائن457ر459السراج جوزجانی است كه در سال )تألیف منهاج

یخ باشد. تارهر( توس  امیرخسرو دهلوی كه  تاریخ پانزده سال نصستین عهد سلطنت علاءالدین خلجی می744)

باشد و توس  ضیاءالدین برنی تألیف می  "سلطنت دهلی"هر( كه یکی از مهمترین تواریخ دوره 759فیروزشاهی )

بن احمد سرهندی كه شده است. تاریخ مبارک شاهی كه یک تاریخ عمومی به شمار میرود ارری است از یحیی

  هر( را در برمیگیرد945ر955هر( تا اواخر سلسله سیدان )544ر456الدین غوری )تاریخ دوران شهاب

  (Sarkar, 1977:p 34-35) های تاریصی هم در هند این مهمترین تواریخ كه ذكر آنها رفت، منمومه. علاوه بر

به سبک و سیاق شاهنامه فردوسی نگاشته شد و نمم فارسی نیز مانند نرر در این دوران در سرزمین هند مجالی 

 برای ظهور و بروز یافت.

 

 تاریخنگاری تألیف ارزشمند: طبقات ناصری 
اب تاریصنگاری وی مشحون از اطلاعات تاریصنگاری هند، ایران و اسلام میباشد، یکی از استادان برجسته هند كه كت

بر این باور است كه به طور كلی تاریصنگاری هند چه در سبک انشاء و چه در محتوای تاریصی و نگرش به مکتب 

وع این ن تاریخ نگاری توصیفی، متأرر از تاریصنگاری ایران است و عنوان میکند كه فصاحت زبان فارسی به

التواریخ تاریصنگاری كمک بسیار كرده است. تقریباً تمام اقسام تاریخ مانند تاریخ عمومی مانند تاریخ بلعمی و مجمل

ای چون تاریصی یمینی و تاریخ بیهقی كه در آن زمان در ایران متداول بود در هند نیز والقصص و تواریخ سلسله

و تاریخ مبارک شاهی كه از جمله تواریخ عمومی بودند و تاریخ  رایج دشت و آرار مشابهی چون طبقات ناصری

 (.Nizami,1983:p7)شدند، نگاشته شدند ای محسوب میعلائی و تاریخ فیروزشاهی كه در زمره تواریخ سلسله

سراج جوزجانی، جآفتاب اصغر بر این باور است كه مورخان اولیه دوره سلطنت دهلی، مانند حسن نمامی و منها

تأریر سنت تاریصنویسی ایرانی قرار داشتند و با ظهور مورخان بومی هند مانند امیرخسرو دهلوی مؤلف تحت

شاهی،  الفتوح و تاریخ علایی و ضیاءالدین برنی مؤلف تاریخ فیروزشاهی و یحیی سرهندی مولف تاریخ مبارکخزائن

ای باز ود وتواریخ محلی برای خود جای ویژهتاریصنویسی فارسی هند در دزینش وقایع به تدریج راه استقلال پیم

 (. 43: ی 4341كرد اما فن تاریصنویسی بر همان سبک و سیاق سابق ادامه یافت )آفتاب اصغر، 

هر.ق 459سراج جوزجانی در سال یکی از تاریصهای معتبر قرن هفتم كتاب طبقات ناصری تألیف قاضی منهاج

است و ویژدی برتر آن این بود كه در زمان خود مولف شهرت و  میباشد. این كتاب از آن جهت مهم و مشهور

اعتبارش  را به دوش مورخان رسانید. نویسنده كتاب ، منهاج السراج تلاش زیادی داشته است تا نرری روان و شیوا 

تاریصی  (. او علاوه بر استفاده از كتب177: ی 4395و البته استوار برای كتاب به ارمغان بیاورد )رستگار فسایی، 

دیگر برای نگارش تألیف خود، از مشاهدات و تجربیات شصصی خویش نیز بهره برده است زیرا وی یکی از رجال 

معروفی بوده كه در دربار سلاطین غور بسیاری از حوادث تاریصی را در اوایل فتنه مغول به چشم دیده و یا از افراد 
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ای كه شرح وقایع به ترتیب جمع آوری  اطلاعات خود به دونهمطلع و مورد وروق كسب اطلاع نموده است. او برای 

تاریصی  قابل اعتماد و قابل استناد باشد، از افراد و شنیده ها و به وبطور كلی منابع مورد اعتماد استفاده كرده 

داهی اوقات آ است. با همه این نمیتوان نواقص كار او را نادیده درفت. از جمله اینکه او به جزئیات ن رداخته و داهی

 . Sarkar,   1977:p 8)بسیار مصتصری از مسایل بیان داشته است) 

جوزجانی از جانب حکومت غوریان، سفرهایی به سیستان و خراسان داشت اما در زمان حمله چنگیز به ماوراءالنهر 

الدین به خدمت شمس و خراسان، به همراه سایر بزردان این دیار رهس ار و یت سند و مولتان شد و پس ازمدتی وی

 (. 4479، ی3،ج4375التتمش درآمد و در زمان این شصص و جانشینان او مقام و اعتبار فراوانی یافت )صفا، 

ناصرالدین محمود پسر شمس الدین التتمش و به تشویق وی نگاشته شده از حیث   طبقات ناصری كه در دوره

است. با اینکه این كتاب همزمان با كتاب جهانگشای جوینی استحکام انشاء یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی 

المآرر و برخی دیگر از تواریخ هم عصر خود از جمله نگاشته شده است سبک نگارش آن برخلاف جهانگشا و تاج

تاریخ یمینی و راحج الصدور، بسیار ساده و به دور از تکلفات لفمی میباشد. منهاج سعی كرده تاریخ خود را به  

 (.4:ی 4341مورخانی مانند بیهقی و دردیزی بنگارد)آفتاب اصغر،  شیوه

مرحوم عبدالحی حبیبی مورخ و محقق قرن بیستم تاریخ ایران و اسلام كه مقیم افغانستان بوده است در شرح و 

ه باند و مورخانی كه به دربارهای امرا و سلاطین رفت و آمد داشته» تعلیقات خود بر طبقات ناصری میگوید : 

تاریصنگاری خود را بر ستایش و مدح  اند به نوعی شالودهای خود جزو دستگاه سیاست در هر حکومتی بودهدونه

(. و در جای 699، ی 6:ج4343السراج، )منهاج« سراج نیز از این امر مسترنی نیست امرا نهاده بودند كه منهاج

جز مراتب س اس و ستایش بزردان و ملوک چیزی  وی شصصی بود نهایت محتاب و مداح و»  دیگر بیان میکند: 

را ننگاشت، و جنبه انتقاد را از تاریصنگاری خویش دور داشت . . .  و دیگر اینکه در اكرر فصول و پایان مباحث به 

، 6، ج4343)جوزجانی، « دعایی دویی و رنای بزردان پرداخته و در ضب  حوادث از صراحت لهجه اعراض نمود

 (. 646ی

بندی شده است كه بصش یا طبقه تقسیم 63اب كه بیشتر مطالب آن در ذكر سلاطین غوری میباشد در این كت

شامل شرح حالی از شیوخ، بزردان، پیامبران، خلفا و شاهان باستانی ایران میباشد و داستان ملوک جنوب عربستان 

رار میدهد. او تاریخ خود را  مانند های مصتلف اسلامی ایرانی و هندی تا حمله مغول را مورد بررسی قو سلسله

( و س س به ذكر تاریخ از 45-77، صص 4:ج4343دیگر تواریخ عمومی با تاریخ انبیاء آغاز كرده است )جوزجانی، 

 (.77ر435خلفای راشدین، امویان تا پایان عباسیان كه از طبقه دوم تا طبقه چهارم را دربر میگیرد)همان،صص 

ر ذكر ملوک عجم در قالب: طبقه اول باستانیه، طبقه دوم كیانیه، طبقه سوم اشکانیه، منهاج سراج پنج طبقه را د

درایی خود نمایان میسازد. روش وی در تألیف این كتاب طبقه چهارم ساسانیه و طبقه پنجم اكاسره، جایگاه ایران

از این جهت بسیار میتوان  مانند دیگر تواریخ عمومی ، الگوی رایج در سنت تاریصنگاری عمومی اسلامی است.  

تاررت تاریصنگاری ایرانی را بر كتاب طبقات ناصری مشاهده نمود. این سبک و سیاق به روش تاریخ دردیزی در 

فصول كتاب دردیزی ایران درایی به نحو بارزی برجسته مینماید. از آن جا كه  قرن پنجم است. زیرا با مشاهده

ان اساطیری ایران شروع كرده و در ادامه طبقات كیانیان و ملوک الطوایف و نویسنده ارر خویش را با ذكر پادشاه

ملوک ساسانی  را مورد توجه قرار داده این امر نشانگر جایگاه ایران درایی مولف میباشد. ادرچه دردیزی در ادامه 

انی ا به عنوان یک ایرنوشتار خود با ذكر تواریخ خلفا و ملوک اسلامی در بصشهای بعدی جایگاه اسلامگرایی خود ر
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ای تلطیف نموده است اما این واقعیت مسلمان به نحو بارزی نمایان كرده است و  اندیشه ایرانگرایی خود را تا اندازه

 .وجود دارد كه از نمر وی تاریخ داستانی و حماسی ایران قبل از اسلام بصشی از تاریخ ایران محسوب میشود

یکی از ویژدیهای كاری این نویسنده میباشد نشان از اشراف و علم و اطلاع نرر پر محتوا و موجز دردیزی كه 

نویسنده به موضوعات تاریصی دارد مضافا اینکه وی بصوبی میدانسته است كه ممکن است اغلب خواننددان حوصله 

سبک در ذكر خروج ابومسلم از مرو( كه این نوع  641:ی 4343تاریصهای توصیفی را نداشته باشند)دردیزی، 

 نگارش در جای جای طبقات ناصری منهاج السراج به چشم میصورد.

های ایرانی حاكم بر ایران یعنی طاهریان تا پس از آن، منهاج السراج جوزجانی در مابقی طبقات به ذكر سلسله

بندی قهطبهای اسلامی پرداخته كه با هجوم مغول به پایان میرسد. میتوان این انتصاب طبقات و غوریان بر سرزمین

های ایرانی كه  در دوره ایران اسلامی كتاب توس  جوزجانی را كه در تداوم تاریخ اساطیری سیاسی ایران و سلسله

نیز نمایان شده است اینگونه استنباب كرد كه او میکوشد دانش و اطلاعات خود را در پیوندی با دستگاه قدرت 

ست، قرار دهد. طبقات ناصری نشان از رشد سنت تاریصنگاری ایرانی ا یعنی دربار سلاطین غوری كه یک سلسله

ایرانی ر اسلامی دارد كه سر از هند در آورده و این امر نیز خود مرهون رشد عنصر ایرانگرایی فرهنگی در جغرافیایی 

درایی در سنت تاریصنگاری اسلامی  ایرانی تا عهد تبارشناسی ایرانی»فرهنگی ایرانی زمین است )صیامیان 

(. نرر كتاب ساده و روان است و لزوم استفاده از جملات كوتاه وكاربرد اندک واژدان عربی 43:ی 4399، «تیموری

 (.19: 4317آید)صفا،از مزیتهای این كتاب ارزشمند به شمار می

در طبقات ناصری لغات مغولی اولین بارداخل فارسی شده است و لفظ مغول نیز به چشم میصورد)جوزجانی، 

، در ذكرطبقه بیست و سوم(. این ارر از مشهورترین تاریصهای عمومی عالم اسلامی محسوب 47، ی6ج:4343

 (.364:ی 4344میشود)رضازاده، 

در میان تمام تمایزات مکاتب تاریصنگاری فارسی هند از قرن هفتم تا قرن دهم هجری یک اساس مشترک دیده 

اسلام است. تواریخ متعدد عمومی چه در ایران تألیف شده باشد و چه میشود و آن پرداختن به تاریخ ایران و تاریخ 

در هند، بیشتر بر اساس اقتباسهائی از  منابع متقدم است كه با مواد اضافی  تا زمان خودشان تلفیق یافته است. 

گراییها هم اما واقعیت قابل توجه این است كه تاریصنویسی هند و ایران چون از یک زبان مشترک استفاده میکنند،

نیای شرقی د با یکدیگر دارند. از این رو پس از ورود مغو ن، نیمه و مشتركات بیشتری در سبک و نگرش تاریخ

ر تطور تاریخ نگاری د» ای میشود كه طبقات ناصری نمونه بارز آن است)دیب،اسلام دارای تاریخ نگاری  جدادانه

میتوان دریافت كه هدف مولف، تالیف تاریخ غوریان و شنسبانیان  (. با نگاه كلی به این كتاب37:ی 4344، «اسلام

ترین و بوده و به بهانه آن به دردآوری یک تاریخ عمومی پرداخته است و در مقایسه با سایر طبقات، دقیق

(. در ادامه این بحث 455:ی 4396مبسوطترین اطلاعات را در مورد خواننده به آنان ارایه میدهد) خوش افتصار، 

باشد  و تاریر پذیری ازسبک  تاریصنگاری طبقات اید تاریخ مهم دیگری كه در واقع دنباله طبقات ناصری میب

 ناصری و به تبع آن تاریصنگاری ایرانی داشته است، به بحث ب ردازیم.

مراه ه های فرهنگی و ادبی را نیز به: به وجود آمدن حکومت سیاسی توس  تركان غوری در هند، جنبهتاریخ برََنی

داشت و از آن جمله میتوان اشاره كرد كه تركان غوری یک سنت قوی تاریصنگاری  را با خود به هند آوردند و 

ی تركان به بعد تاریصنگاری فارسی درایش مسل  فعالیتهای ادبی هند شد و مورخین فارسی معرفی كردند. از دوره

س سراج و یحیی بن احمد سرهندی و دیگران برای همچون حسن نمامی و منهاج سراج و ضیاءالدین برنی و شم

های  روشنگری شركت داشتند و در تحت به وجود آوردن تاریصنگاری فارسی به عنوان یکی از مفاهیم فعال داده
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قیادت سلطنت دهلی كه زبان فارسی در واقع زبان اداری شده بود تاریصنگاری فارسی جواب قابل توجهی از نمر 

 ریافت كرد.سیاسی و اجتماعی د
 (Mohammed,"social background of  the Turkish sultanate",2009:p84 ) 

به این نکته باید توجه داشت كه سنت تاریصنگاری فارسی در شبه قاره هند با تاج المآرر تألیف صدرالدین حسن 

رسد. البته م و پصتگی مینیشابوری  آغاز میشود و با تألیف تاریخ فیروزشاهی  توس  ضیاءالدین برنی به انسجا

ای  از سبک متکلفانه قرن ششم چون راحه الصدور و آیه السرور راوندی در ایران بود، در المآرر كه نمونهسبک تاج

ی بعد چندان مورد توجه قرار نگرفت اما طبقات ناصری به دلیل نرر روان و پصته و محتویات تاریصی و هادوره

: 4395یدا كرد و بعدها نیز ضیاءالدین برنی دنباله كار جوزجانی را درفت)عفیف،مستند آن بلافاصله مقبولیت پ

 هفت(.

در  سلطنت قبل از بابریان به شمار میرود و تاریخ فیروزشاهی نوشته ضیاءالدین برنی یکی از مهمترین تواریخ دوره

م انجا كه طبقات ناصری به اتماتوان دفت كه دنباله طبقات ناصری  میباشد و از هممورد تاریخ سلاطین دهلی می

هجری( ختم  759هجری  آغاز میگردد و به ششمین سال سلطنت فیروزشاه تغلق ) 459میرسد یعنی از سال 

میشود. این تاریخ صد ساله سلاطین دهلی  یکی از معتبرترین اسناد تاریصی اواخر عهد غلامان و سراسر عهد 

 (.45:ی 4341تاب اصغر، خلجیان و اوایل عهد تغلقان محسوب میشود)آف

ضیاءالدین برنی  با امیر خسرو دهلوی  و امیر حسن دهلوی دو شاعر بلند مرتبه هندوستان آشنایی حاصل كرد تا 

هجری(  765-756اینکه در سنین كهولت به دربار سلاطین دهلی راه یافت  و از مقربان سلطان محمدبن تغلق )

شین او یعنی جلال الدین فیروز شاه بود و مورد احترام این سلطان شد و بعد از مرگ سلطان محمد در خدمت جان

(. پس از بَرنی این شمس سراج عفیف بود كه تاریخ فیروزشاهی را به اتمام 4646، ی3:ج4375قرار درفت)صفا،

. ترساند. عفیف از پیشوای خود، ضیاءالدین برنی به نیکی یاد كرده  و ادامه كار برنی را وظیفه خود دانسته اس

از حالت  -علیه الرحمه و الغفران -ادرچه پیش از این خدمت، مو نا ضیاءالدین بَرَنی» عفیف در این رابطه مینویسد:

روش سلاطین دهلی ، تاریصی تصنیف كرده و آن را تاریخ فیروز شاهی نام نهاده و ابتدای آن  تاریخ، از جلوس 

م سال از جلوس نیک نفوس فیروز شاهی نوشته و از احوال سلطان غیاث الدین بلَبَن آغاز كرده و تا نهایت شش

سلطان فیروز شاه، در دیباچه ذكر سلطان، صد و یک مقدمه اختیار كرده و از جلوس تا ششم سال، یازده مقدمه 

 نوشته و برای كتابت باقی، نود مقدمه دیگر نیز بنویسم  و درنه هركه را الله تبارک و تعالی توفیق دهد او به اتمام

 (.64-35:ی 4395عفیف،«)رساند

ای در زمینه حقوق و فلسفه داشته و زبان فارسی را خوب میدانسته اما در ادرچه برنی شایستگیهای فوق العاده

وی  ای كه هدفزبان عربی چندان قوی نبوده است. وی محققی با استعداد و بسیار علاقمند به تاریخ بود به دونه

ند های تاریخ، مفصلا بحث میک، تفسیر تاریخ بوده است. او در كارش بر روی استفادهاز مطالعاتش در زمینه تاریصی

و روشهای  نوشتن تاریخ و جایگاه تاریخ را پایه آموزش تاریصی میداند. در بحث مقدماتی تاریخ فیروزشاهی، تمركز 

ی كار برنی  بر روی شماری .  یک نویسنده امروزی برای بازبینluniya,1969:p 46 )وی بر روی تاریصنگاری است)

های ارزشمند تاریصی تکیه دارد و این سوا ت را مطرح میکند كه ایده برنی در تاریخ چیست؟ تا چه اندازه از نکته

های  تاریصی وی حاصل  شده است؟ تاریخ برای او بازآوری تجربیات دذشه بوده است و چه دستاوردی از نوشته

وجه به جایگاه برنی در میان تاریخ نگاران قرون میانه هند و مشاركت او در تاریصنگاری این سوا ت میتوانند با ت همه

 (.Nizami,1983:p124هند میانه پاسخ داده شود)
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و  »در این زمینه در مقدمه كتاب فیروزشاهی نکات ارزشمندی  را برنی عنوان میکند كه باید به آن توجه داشت: 

یار دیده و از منصفان انصافها توقع میکنم كه این تالیف بسی معانی را جامع من از نوشتن تاریخ مذكور زحمت بس

است كه ادر این تالیف را خوانند اخبار سلاطین درو یابند و ادر در این تألیف احکام و التزام و التیام جویند از آن 

طالعه تر و بهتر از تألیفات دیگر مهم خالی نیابند و ادر در این تألیف مواعظ و نصایح جهانیان و جهانداران طلبد بیش

ام راست و درست نوشته ام، این تاریخ واجب ا عتبار است و از آن كه در الفاظ فرمایند و ا زآنچه هر چه نوشته

 (.63م:ی 4946)برنی،« موجز، معانی بسیار درج كرده ام واجب ا قتداء است

دور میزند بر طبق نمر وی، مطالعه تاریخ به همان تأكید وی همچنین بر روی  بیطرفی یا  طرفداری از حقیقت 

اندازه  حدیث و فقه و ادبیات و معارف الهی اهمیت دارد. در دیدداه وی تاریخ انسانها را خردمند میسازد و انسانها 

باره د. نمر او دراناز تجربیات یکدیگر چیزها فرا میگیرند. انسانهایی كه در دذشته بسیار متعالی یا كم ظرفیت بوده

یک مورخ اینست كه مورخ باید حقیقتجو و درستکار و نترس باشد. همچنین برنی بر این نکته تاكید دارد كه ادر 

را از طریق  هایشمورخ نمیتواند به درستی و راستی توضیح دهد و به روشنی وقایع را بازنویسی كند، پس باید ایده

 (.  luniya, 1969:p 46ف به دیگران انتقال دهد)اشارات ضمنی و حتی حدسیات خود پیرامون مسائل مصتل

های تاریصی در ی علوم را به قرآن رب  میدهد. توسعه و دسترش  نمریهبرنی همانند اغلب علمای عصر خود  همه

میان مسلمانان او را به آن قسمت از نصایح قرآنی كه انسان درباره سرنوشت ملل دذشته و تمدنهایی كه در تاریخ، 

ربه كرده و آموخته است، میکشاند، داستانهای دذشته ارزش فراوانی در دیدداه تاریصی نویسنددان انسان تج

های الهی استوار بوده  اما برخورد و میانه بر روی آموزه آموزش مسلمانان در دوره اند زیرا پایهمسلمانان داشته

 است و كاربرد اصطلاحات مذهبی از نمر برنیتماس این دیدداه بر روی تفکر تاریصی برنی چندان تاریری نداشته 

  Nizami, 1983: p125).    صرفا یک قاعده ادبی بوده و نه بیشتر) 

به طور كلی برنی با نوشتن كتاب خود درس تاریصی و عبرت آموزی  میدهد و به تاریخ به عنوان دورنمای فعالیت 

ی كه انسان انجام میدهد در دنیای دیگر باید پاسصگوی انسان مینگرد. او به این نکته مهم اشاره میکند كه هر كار

اعمال و رفتارخود باشد. این مطلب به نحو بارزی متوجه سلاطین و حاكمان است. به عنوان مرال برنی در ذكر 

 توصیف اقدامات سلطان بلَبَن این نکته را به زیبایی به نگارش در آورده است: 
ق جمع است و مذكران صالح تذكیر میگویند در ساعت فرود آمدی و  در میان خلق ادر بدیدی و بشنیدی كه در مسجد، خل» 

بنشستی و تذكیر بشنیدی و در مواعظ و نصایح مذكران دقت بسیار كردی و قاضیان لشکر را كه در تقوی و دین داری مشهور 
 سلطان بلبن با آن چندان شفقت و مهربانیو معروف بودند حرمت بسیار داشتی. من از راویان اخبار  و آرار بلبنی شنیده ام كه 

و داد دهی و انصاف ستانی و روزه و نماز بسیار، در سیاست بغی و طغیان ملکی، قهار و جبار بوده است و در حالت قهر و 
سطوت پادشاهی، خدا ناترسی را كار فرمودی و آن چه صلاح ملک چند داه خود دانستی خواه مشروع، خواه نامشروع آن را 

دانست و از كشتن ایشان آشکار بدنامی به بار كار آوردی و بسی خاندان و ملوک شمسی)غور( را كه مزاحم تصت خود میدر 
آورد، این چنین بزردان را در خفیه، میان شراب و شربت و فقاع ) آبجو ( زسر رهانیدی و از شدت دوستی ملک چند روزه می

را بکشد، خواه به تیغ و خواه به زهر و خواه لت ) كتک ( و چوب و خواه از در خاطر او نگذشتی كه به هر وجه  مسلمانان 
 (.17م:ی 4946بَرنَی، «)بلندی فرو انداختن و خواه در آب غرق كردن كه جواب خون او فردای قیامت خواهند طلبید

ش ود در كتاباین ویژدیهای اخلاقی و پندآموری و عبرت آموز از ویژدیهای سبک كاری تاریخ بیهقی است كه خ 

ای به سلاطین بعدی پند و اندرز میدهد (.  برنی در همه این مطالب به دونه69: ی4394به آن توجه دارد)بیهقی، 

اعتباری این دنیا تأكید میکند. برای وی تنها مطلبی و در ادامه بر بی اعتباری عمر حکومت و در واقع ناپایداری و بی

 ذشته و عبرت آموزی است:كه حائز اهمیت است توجه و دقت به د
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و درین ایام كه من تاریخ فیروز شاهی مینویسم و هفتاد سال از نقل )مرگ( سلطان بلبن دذشته است و دو نیم قرن برآمده، »
نه از او و نه از خانمان او و نه از فرزندان و نه از بزردان و نه اعوان و انصار او با چندان كررت كسی مانده، سبحان الله، و بی 
اهتمامی و بیهوشی علم تاریخ به جایی رسیده كه از اهل علم و عقل و یا از خداوندان شمشیر و شجاعت كسی در نمر نمی 
آید كه او را اخبار و آرار جهانداری سلطان بلبن روشن بود و هر داه باری تعالی به زبان پاک قرآن فرموده باشد فاعتبروا یا الی 

و اعتبار دیرند از معاملات خیر و شردذشتگان و چون اخبار و آرار دذشتگان روشن نبود اعتبار  ا بصار اعنی )یعنی( پند دیرند
 (.19م:ی 4946بَرنَی،« ) از چه دیرند

تیز و اند و سهایی را نوشته  كه البته در یک سرزمین بودهبرنی تاریخ موفقیتها و اقدامات فرمانروایان و سلسله

در سرزمینهای دیگر را مورد توجه قرار نداده است.  همانطور كه برنی خود  كشمکشهای بین دو  یا چند سلسله

ادعا میکند او نه تنها كار منهاج سراج را ادامه داده از روش نویسنددی او نیز پیروی كرده 

ادرچه تاریخ برنی با حوادث و مسایل سیاسی سلطنت دهلی سرو كار دارد و بیش از  Mukhia,1976:p4).است)

كار او صرفا توصیفی است اما به دنبال علت وقوع حوادث و تحلیل آنها نیز میباشد و تلاش میکند تا هر چیز 

مه افراد و حوادث مصتلف نیست درسهایی از تاریخ را نشان دهد. برای برنی تاریخ، تنها توصیف دزارش زنددی نا

ی ، ارزشها و ضد ارزشها، تمایز شایستها بلکه تاریخ در واقع نقل تمایزات كارهای نیک و بد، داددستری و ستمگر

اینها در خود، درسهای زیادی نهفته دارند و به  ها، اطاعتها و اعتراضها، فضیلت و فساد مردم  كه همهو ناشایسته

 Mukhia,1976: p19).ما برای شناخت دولتها و حاكمیتها كمک میکنند)

انی هر دو از خصوصیات اصلی تاریصنگاران ایرانی در قرون نگاه به ایران باستان و نگرش و توجه به اسلام و مسلم

 آمد و این نگاهاولیه هجری محسوب میشدند. بسیاری از این تالیفات به دستور حاكمان به رشته تحریر در می

حاكمیتی به تاریخ و شرح زنددی پادشاهان و امرا و كم توجهی مورخان به زنددی اجتماعی مردم كه از خصوصیات 

اریصنگاران ایرانی بوده، در روش و بینش تالیفات مورد بررسی در پژوهش حاضر به چشم میصورد)صفرزایی بارز ت

 (.69:ی 4341و سرافرازی، 

 

 نتیجه گیری:
عوامل سیاسی قرون اولیه ایران اسلامی منجر به نهضتی در زمینه ادب و فرهنگ ایرانی دردید. در بطن این حركت 

ایرانی نیز شکل درفت كه با تحریر تاریخ بلعمی، این حركت تاریصنگاری مجال بروز فرهنگی، تاریصنگاری فارسی 

و ظهور یافت و پس از آن در قرون پنجم و ششم اوج تواناییهای خود را با آراری ارزشمند و مانددار به نمایش 

یر انزدهم میلادی تأردذاشت. با توجه به اینکه تاریصنگاری ایرانی برتاریصنگاری هند در سده های سیزدهم تا ش

های تاریصنگاری آنان نیز از مورخین ایرانی وام بسیار داشته است، سبک و روش تألیفات مورخان هندی و اندیشه

درایی و باستانگرایی و طبقات ایرانی را مدنمر داشته ، درفته بود. همانطور كه دردیزی در ذكر تاریخ خود ایرانی

درز ای خود پند و اناین روش را مدنمر داشت. آنگونه كه بیهقی در تاریخ سلسله منهاج السراج نیز در طبقات خود،

آموزی را پایه تألیف خویش قرار داده بود، چند قرن بعد یعنی در قرن هفتم هجری ضیاءالدین برنی نیز در و عبرت

وی  آموزیای عبرتههندوستان به هنگام تألیف تاریخ فیروزشاهی همان سبک و سیاق را پیش درفته و اندیشه

های تاریصنگاری ایرانی بر یادآور خ  مشی بیهقی میباشد. به طور قطع مهمترین دلیل تاریر دذاری اندیشه

تاریصنگاری هندی، همان نفوذ و دسترش زبان فارسی بود كه در مبحث تاریصنگاری هند به آن اشاره شد زیرا 

 بود و ادبیات شبه قاره را تحت تأریر خود قرار داده  بود. حدود هفتصد سال زبان فارسی، زبان رسمی سرزمین هند
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 تشکر و قدردانی
نویسنده بر خود  زم میداند مراتب تشکر و قدردانی از مسئولین محترم كتابصانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

ر به جهت د دكتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دستجردی و سركار خانم دكتر ظریف قاسمیان

 اختیار دادن منابع  زم، اعلام نماید. 
 

 :تعارض منافع
این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه  هنویسندخود پژوهشی تمامی 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

ه بر عهدمنافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلی موارد ذكر شده را 

  میگیرد.
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